
14
46

ده 
قع

ی ال
/ ذ

 14
04

ت 
ش

به
ردی

 ا

54

یراق بافان می گوید: »واقعاً 
نمی دانستم چه باید بگویم؟! 
تنها چیزی که در آن لحظه در 
ذهن داشتم این بود که آقای 
رئیسی، روز میلاد امام هشتم 

رئیس جمهور شدند و روز 
ولادت ایشان به امام رضا)ع( 

پیوستند
  

روایتی از مجید یراق بافان؛ نخستین کسی که خبر شهادت آیت الله رئیسی را اعلام کرد

»صبحی که همه چیز عوض شد«
مرضیه کیان/ ساعت کمی مانده به هفت صبح. تصویر پخش زنده حرم روی آنتن 
رفته. خدام آماده تعویض پرچم هستند؛ روتین و آیینی که هر سال در سالروز میلاد امام 
رضا)ع( دل هزاران زائر و عاشق را شاد می کند. اما این صبحگاه، حال و هوای دیگری دارد. 
ثانیه ها کش می آمد. به قول مجید یراق بافان: »اغراق نکردم اگر بگویم هر ساعت از شب 

گذشته به بلندای یک عمر گذشت!«

پشت جایگاه نشســته، آماده است برای اجرای 
وارد  فردی  هستند.  اضطراب  در  همه  اما  مراسم؛ 
می شــود و با خبری که می دهد، مهری می زند 
بر تمام دل نگرانی ها؛ خبر رسمی شهادت حاج 
آقا!  بغض جمع می ترکد. می گوید آقای یراقابان 
را تنها بگذارید. مأموریت سنگینی بر دوش دارد. 
یراق بافان مات اســت و مبهوت. باورش نشده. 
باید هرآنچه برای مراســم ولادت را آماده کرده، 
بچیند کنار خبر شــهادت آیت الله سید ابراهیم 
رئیســی تا از حرم امام رضا)ع( و از آنتن زنده، 

اجرا داشته باشد. 
یراق بافان می گوید: »واقعاً نمی دانستم چه باید 
ذهن  در  لحظه  در آن  کــه  چیزی  تنها  بگویم؟! 
داشــتم این بود که آقای رئیسی، روز میلاد امام 

هشتم رئیس جمهور شدند و روز ولادت ایشان به 
مرور  هم  را  قرآن  از  پیوستند. آیه ای  رضا)ع(  امام 
کردم.«  پشــت تریبون ایستاده. از فرط بغض، 
است:  باصلابت  همچنان  اما  می لرزد،  صدایش 
عَلَيهِ  هَ  ٱللَّ عهَدُواْ  مَا  صَدَقُواْ  رجَِال  ٱلمُؤمِنيِنَ  نَ  »مِّ
ن ينَتظَِرُ وَمَا  ن قَضَى نحَبَــهُۥ وَمِنهُم مَّ فَمِنهُم مَّ
لُواْ تبَدِيلا. آیت الله سید ابراهیم رئیسی خادم  بدََّ
لروز ولادت امام  لرضا)ع( که سه سال پیش در سا ا
رضا)ع( هشــتمین رئیس جمهور ایران اسلامی 
شهادت  به  رضا)ع(  امام  ولادت  شــب  در  شد، 

رسید.« 
همه چیز درهم شد. صدای اشک و آه، زمزمه های 
مردم.  و  خــدام  چشــم  در  اضطراب  ناباوری، 
جمله هایی شنیده شد و در حافظه جمعی ملت 

به جا می ماند که بی شباهت به خبر رحلت امام 
خمینی)ره( با صدای محمدرضا حیاتی در سال 
۱۳68 از رادیو نیســت. دنیایمان شــبیه همان 
لحظه می شــود که یراق بافان به پیشــانی اش 
می کوبد، از تریبون فاصله می گیرد و به پشــت 
اعلام  از  »بعــد  می گوید:  او  مــی رود.  جایگاه 
خبر، نه چیزی را درســت می دیدم و نه چیزی 

می شنیدم. لحظات سختی بود.« 

رئیسِ سادات که شما هستید!
صحبت از آشــنایی اش با حاج آقا رئیســی که 
می شــود، لبخندی مغموم می زند و می گوید: 
آقا  حاج  با  که  می شــد  سال  بیست  به  »نزدیک 
آشــنا بودم. آن ســال ها هنوز ایشان مسئولیت 
کلان نداشتند، مهمان برنامه ای در شبکه تهران 
بودند؛ هفتگی می آمدند و یادم هســت که از 
در  تواضع  و  صداقت  و  صراحــت  موقع،  همان 

کلامشان موج می زد.«
از شوخ طبعی و توضعشــان یاد  می کند: »تالار 
وحدت، جشــن کتاب سال بود. شهید آیت الله 


